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دريافت مقاله: 1396/07/05
پذيرش مقاله: 1396/09/28

چیکده

مطالعه بر روی هنر عامه در ایران در تعامل جدی با گفتمان‌ هویت فرهنگی است. در این میان، ادبیات شفاهی 
با توجه به شاخصه‌ شفاهی‌بودن و در بر داشتن زمینه‌های متنوع تاریخی، اجتماعی و فرهنگی، بستر مناسبی 
برای انجام پژوهش‌هایی از این دست به‌شمار می‌آید. شعر‌گونه‌ها در هنگام بافت قالي در اكثر مناطق قالي‌بافي 
ايران رواج دارد، اما شايد بتوان كاربرد ترانه در هنگام بافت در ميان قشقاييان را اندكي متفاوت با ساير نقاط 
ايران به‌شمار آورد. از این رو موضوع مقاله حاضر، چگونگی تأثیر ادبیات شفاهی بر روی دست‌بافته‌های عشایر 
استان فارس است؛ به این ترتیب مقاله با نگاهی توصیفی و تحلیلی، بخشی از ادبیات شفاهی از جمله ترانه‌ها و 
لالایی‌های عشایر قشقایی استان فارس را در کنار گونه‌هایی از دست‌بافته‌های عشایر قشقایی از لحاظ مضمونی 
از نظرات متفکرانی مانند س. اسپرگ، کارل بوخر،  و محتوایی، موردتحلیل قرار خواهد داد. در روند پژوهش 
فیلیپس شاله و نیز دیگر منابع تحقیقاتی موجود بهره ‌گرفته شده است. یافته‌های مقاله حاضر، تأییدکننده‌ روابط 
نزدکی معنایی و حتی فکری میان ترانه‌ها و المان‌ها و عوامل بصری برخی از دست‌بافته‌های خاص در میان عشایر 
قشقایی است. به این ترتیب، مقاله حاضر با ترسیم روابط مضمونی و موضوعی میان ترانه‌ها و دست‌بافته‌های 
عشایر قشقایی و ترسیم شیوه‌ای برای شناخت بنیان‌های فکری و فرهنگی بافندگان در باب شکل‌گیری برخی 
از طرح‌های قالی، به‌سرانجام می‌رسد. نتایج به‌دست‌ آمده از تحقیق، بازگوکننده این نکته هستند که در ميان 
عشاير قشقايي كه اغلب نقشه‌هاي بافته‌شده به‌صورت ذهني و با توجه به خلاقيت فردي بافنده است، ترانه‌ها 
عامل ريتميك و حتي نقشه‌ساز براي بافنده به‌حساب مي‌آيند. در اینجا، ترانه عاملي است براي انتقال فرهنگ 
و بسياري از عناصر فرهنگي مانند آرزوها، ارزش‌ها، هنجارها، اعتقادات، باورها و دانش بومي که از طريق این 

ترانه‌ها به نسل ديگر منتقل مي‌شود.

کلیدواژه‌ها: ادبیات شفاهی، دست‌بافته‌ها، عشایر قشقایی، قالی

* این مقاله برگرفته از پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد مریم محمد‌تبار با عنوان »چگونگی تأثيرات ادبیات شفاهی بر روی دست‌بافته‌های 

استان فارس« ‌به‌راهنمایی دكتر محمد‌رضا حسنائي در دانشگاه هنر تهران مي‌باشد.
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تأثیرات ادبیات شفاهی بر دست‌بافته‌های عشایر قشقایی*
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مقدمه

ایل قشقایی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین ایل‌های ایرانی، 
از شاخصه‌های مهم و گاه خاصی در ارتباط با هنر خود 
برخوردار است. در همین راستا ادبیات شفاهی، ترانه‌های 
عامیانه و دست‌بافته‌های این قوم ارتباط تنگاتنگی را در 
طول تاریخ این ایل با یکدیگر و با مردم این ایل برقرار 
کرده‌اند. مقاله حاضر در پی یافتن پاسخ این سؤال است که 
ارتباط بین دست‌بافته‌های ایل قشقایی با ادبیات شفاهی 
این قوم و به‌ویژه آوازها و لالایی‌های زنان این ایل دارای چه 
خصوصیات و ویژگی‌هایی است و اینک‌ه نمودهای تصویری 
دست‌بافته‌های ایل قشقایی، بیانگر کدامین تصورات، عقاید 

و باورهایی بوده‌اند؟ 
مطالعات انجام‌شده در حوزۀ ادبیات شفاهی به‌ویژه ترانه و 
ترانه‌سرایی طی 100 سال اخیر، پژوهشگران را با ویژگی‌های 
متمایز در این حوزه آشنا کرده است. امروزه پژوهش در حوزۀ 
فرهنگ مردم از دو دیدگاه ادبیات شفاهی و انسان‌شناسی 
صورت‌ می‌گیرد (Dundes, 1965: 25)، زیرا ادبیات شفاهی 
خواه ناخواه در راستای نگاه‌داشت فرهنگ مادی و معنوی مردم 
گام بر می‌دارد و از آبشخور زبان، ذوق و رویدادهای محیطی 
و اجتماعی تغذیه میک‌ند. ترانه به‌عنوان بخشی از ادبیات 
شفاهی، یکی از نخستین فعالیت‌های زیبایی‌شناختی ذهن 
بشر و هم‌چنین فرزند طبیعت محسوب می‌گردد )اسپرگ، 
1355الف: 95-79(، لذا جایگاه ترانه در شکل‌گیری هنر 
عامه و نقش آن به‌مثابۀ سرچشمۀ الهامات هنری و البته 
برآمده از خصلت‌ها و نیازهای موجود در جامعه، قابل‌تأمل 

است )آریانپور، 1354: 93(. 
مقاله حاضر در روند تکاملی خود، به تبیین رابطه‌ موجود 
بین دست‌بافته‌های قشقایی با باورها، اندیشه‌ها و نیازهای 
ایل قشقایی که در قالب ادبیات شفاهی و آوازهای عامیانه 

کار نمود پیدا کرده‌اند، می‌پردازد.

پیشینه تحقیق

این  انجام  زمینه، ضرورت  این  در  اندک  منابع  وجود 
تحقیق را موردتأیکد قرار می‌دهد. اما اندک منابعی که این 
مقوله را به‌تحریر کشیده‌اند بدین شرح می‌باشند: تجويدي 
)1341( در "پیوند موسیقی و نقاشی" معتقد است که اگر 
در موسيقي و ترانه، ريتم را تنظيم آگاهانه زمان بناميم، 
در نقش، ريتم عبارت است از القای پندار دروني از زمان 
به‌وسيله‌ تكرار آگاهانه و خوشايند خط‌ها و رنگ‌ها. روژه 
باستید1 )1374( در "هنر و جامعه" به بررسی چگونگی 
عملکرد ترانه‌های کار می‌پردازد. هم‌چنین آریانپور )1354( 

در "نظری اجمالی بر تحقیق درباره‌ جامعه‌شناسی هنر" 
معتقد است که مهم‌ترين ويژگي كاربرد ترانه در حين كار 
كه عاملي تأثيرگذار بر روي اثر هنري محسوب مي‌شود، 
تصوير است. تصویر در ترانه، دركي است سرشار از عاطفه 
که در لحظه‌ معینی، مدار اندیشه‌ هنرمند می‌شود و به‌وسیله‌ 
تریکب‌های لغوی خاصی که او برمی‌گزیند، نمود میی‌ابد؛ در 
بخش‌هایی از این تحقیق به این نکته پرداخته شده است. 
باستید این نوع از ترانه‌ها را علاوه بر نیروی محرک کار، از 
اولین فرم‌های هنر به‌شمار می‌آورد که در بخش‌هایی از 
این مقاله نیز به ترانه‌های کار ایل قشقایی پرداخته شده 
است. میرصادقی‌ها )1376( نیز در "واژه‌نامه‌ هنر شاعری" با 
بررسی ترانه‌های عامیانه، آنها را بازمانده‌ مراسم و آیین‌های 
جوامع اولیه می‌داند که در مناسبت‌های گوناگون به‌همراه 
موسیقی خوانده می‌شده است. آنها هم‌چنین اوزان ضربی 
بسیاری از ترانه‌های عامیانه را نشان‌دهنده‌ پیوند ترانه با 
موسیقی می‌دانند. اسپرگ )1355( در "خاستگاه اجتماعی 
شعر"، شعر و ترانه را زبان متعالی و وسیله‌ای مشترک برای 
ارائه‌ آگاهی‌ها و دانش جمعی بر می‌شمارد. پروین بهمنی 
)1382( در"زمزمه‌ چشمه‌سار: نگاهی به موسیقی قشقایی"، 
موسيقي و شعر را در ميان زنان قشقايي به‌عنوان زبان دوم 
به‌شمار مي‌آورد، زيرا این زنان در تمامي كارهاي روزانه‌ 
و  كودك  خواباندن  شير‌دوشي،  قالي‌بافي،  جمله  از  خود 
غيره از آن بهره‌هاي بسيار مي‌برند. این مقاله در تکمیل 
نظر بهمنی، به تأثیر متقابل این آوازها و دست‌بافته‌های 
فريدل  اریکا  بهمنی،  نظر  تکمیل  در  می‌پردازد.  قشقایی 
از ترانه‌های بویراحمدی"  )1388( در" تحلیلی فرهنگی 
چنین بیان میک‌ند که كاربرد ترانه در حين كار در ميان 
قشقاييان را مي‌توان نشانگر باورها، ارزش‌ها، فنون، محيط 
و شيوه‌ معيشت اعضاي جامعه‌ ايلي دانست. آنچه که وجه 
تمایز این پژوهش با پژوهش‌های محدود قبلی می‌باشد، 
نگاه ویژه‌ مقاله حاضر نسبت به تأثیرات ادبیات شفاهی و 

ترانه‌های عامیانه بر دست‌بافته‌های عشایر قشقایی است.

روش تحقیق

مقاله‌ حاضر، روش تحلیلی_توصیفی را برای پژوهش، 
مورداستفاده قرار داده است و شیوه‌ جمع‌آوری اطلاعات در 
این مقاله به‌صورت کتابخانه‌ای و برداشت فیش با مراجعه به 
منابع موجود بوده است که در مواقعی به‌وسیله روش میدانی 
پژوهش،  این  محدودیت  مهم‌ترین  است.  گردیده  تکمیل 
کمبود منابع مکتوب و عدم امکان دسترسی وسیع به آثار و 

دست‌بافته‌های ایل قشقایی بوده است.
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خاستگاه و پیشینۀ تاریخی ترانه و نقش آن در هنر 
عامیانه

نه در لغت به‌معنای سرود، نغمه و دو بیتی )معین،  ترا
1382: 784( و در اصطلاح، عبارت از موضوعات ساده که با 
آواز خوانده می‌شود است. ترانه‌ها به‌عنوان بخشی از ادبیات 
شفاهی، تصویرگر آداب و عادات هر قوم و به‌ویژه نشانگر 
پیشینه و سوابق تاریخی و نیز تحولات اجتماعی و فکری مردم 
عوام در کی جامعه است. بررسی خاستگاه و منشأ ترانه‌ها، 
پژوهشگران را به مبدئی مشخص رهنمون نمیک‌ند. آنچه 
مسلم است، ترانه‌های ابتدایی از پیوند شعر و زندگی عملی 
خبر می‌دهند، چنان‌چه شعر از بطن کار زاییده و در آغوش 
کار بالیده شده است. از این رو برای دستی‌ابی به خاستگاه 
شعر می‌بایست سراغ خاستگاه گفتار رفت، چون گفتار از 
خصایص متمایز انسان است. جورج تامپسون، زبان شعر را 
ابتدایی‌تر از زبان مشترک می‌شناسد )تامپسون، 1356: 45 
و 46(. کارل بوخر2 دربارۀ چگونگی تکوین ترانه در مراحل 

شکل‌گیری ابتدایی خود می‌گوید:
»در مراحل ابتدایی، حیات انسانی با کار گروهی همراه 
بود. افراد هر گروه برای غلبه بر مشکلات توان‌فرسای پیش 
از تاریخ، مشترک و به‌طرزی هماهنگ کار میک‌ردند و چون 
هر کاری مثلًا غلتاندن سنگ، کندن خاک یا فرو‌انداختن 
درخت، تریکبی از حرکاتی مکرر و منظم بود، لذا در حین 
انجام کار جمعی، رفتاری موزون داشتند و با یکدیگر پس و 
پیش می‌رفتند، دست‌ها را بالا و پایین می‌بردند، ابزارها را 
بهک‌ار می‌انداختند و دم می‌زدند. هم‌زمان با انجام کار، اصواتی 
نیز بر وزن صداهایی که از ابزار کار تولید می‌شد، از حنجره 
جاری میک‌ردند. بدیهـی است که بشر اولیه به‌مقتضـای احوال 
خود، کلماتـی هم بر زبان می‌راند. با قرارگیـری »فریاد کار« 
 (Bucher, »و » صدای ابزار«، ترانه‌های ابتدایی شکل گرفتند

.1899: 120)
 اگر چه نظر بوخر با انتقاد و مخالفت روبرو شد، اما رفته 
رفته نظریۀ او بیش از دیگر نظریه‌ها مقبولیت یافت. مدافعان 
این نظریه برآنند که فعالیت انسان‌های اولیه اساساً کی فعالیت 
انبساطی_انقباضی است که ناشی از ضرورت جستجوی غذا 
مانند ماهیگیری و یا ناشی از ضرورت یافتن پناهگاه است که 
هر دو مورد از جمله فعالیت‌های بسیار پرزحمت برای بشر اولیه 
بوده است. لذا بشر اولیه برای اجرای کارها، از ضرب‌آهنگ برای 
حرکات منظم بدن و تسهیل در کارهایش کمک گرفت؛ چرا 
که انجام کار گروهی این نیاز را طلب میک‌رد. روژه باستید، 
ترانه‌های کار را علاوه بر نیروی محرک کار، از اولین فرم‌های 

هنر به‌شمار می‌آورد مانند ترانه‌های بافندگان، بذر‌افشانان 
یزم‌شکنان که برخی از آنها هنوز هم در ضرب‌آهنگ  و ه
یانه باقی مانده است. در واقع ترانه‌های کار، ضرورتی  عام
برای هماهنگی در انجام کار گروهی است )باستید، 1374: 
78 و 79(. برخی از نظريه‌پردازان مانند فیلیپس شاله3 نظر 
بوخر را در توجیه منشأ هنرها رد کردند و هنر را به بازی 
نزد‌کیتر دانستند تا کار، و اصل نظريه را با استدلال‌هاي 
ديالكتيكي موردانتقاد قرار دادند كه هنر در اصل، فعاليتي 
خلاقانه و براي لذت است. بنابراين انجام كار طاقت‌فرسا به 
لذت ختم نمي‌شود بلكه موجب رنج و محنت مي‌شود، لذا 
هنر نمي‌تواند از كار زائيده شود )شاله، 1357: 103(. آنچه 
مسلم است اینک‌ه، ترانه با مضمون‌ها و عناصری گاه مشترک، 
از دیر‌باز در میان اقوام و ملل گوناگون وجود داشته است و 
پیشینه‌ غالب آنها به دوران ادبیات نانوشتاری باز می‌گردد. 
بیشتر ترانه‌های عامه، بازمانده‌ مراسم و آیین‌ها در جوامع 
اولیه است که در مناسبت‌های گوناگون به‌همراه موسیقی 
خوانده می‌شده و اوزان ضربی بسیاری از آن نشان‌دهنده‌ پیوند 
ترانه با موسیقی است. مضمون و سبک مشترک برخی از 
ترانه‌های عامه در میان جوامع مختلف با زبان‌های متفاوت، 
بیانک‌ننده‌ این واقعیت است که پیشینه‌ این‌گونه ترانه‌ها به 
دوره‌هایی از زندگی بشر که قبایل اولیه به‌صورت دسته‌جمعی 
می‌زیستند و هنوز به گروه‌های مختلف تقسیم نشده بودند، باز 
می‌گردد. بدین سبب است که هسته‌ اصلی و درون‌مایه اولیه‌ 
برخی ترانه‌ها در فرهنگ‌ها و زبان‌های مختلف به‌هم شبیه 
است. با این همه، از آنجا که این ترانه‌ها در جریان انتقال از 
نسلی به نسل دیگر ساخته و پرداخته و سینه به سینه نقل 
می‌شده است، بر اثر گذشت زمان و تغییر و تحول‌های زبانی، 
روایت‌های متفاوتی به‌خود گرفته است )میر صادقی، 1376: 
59(. این‌گونه ترانه‌ها که توسط مردم عادی با مقتضیات عملی 
به‌بار می‌آیند و از خصوصیات واقع‌گرایانه و جمعی برخوردارند 
 . (Harap, 1949: 9)را هرپ4 »سرودهای زنده« می‌نامند
اسپرگ نیز شعر و ترانه را زبان متعالی و وسیله‌ای مشترک 
برای ارائه‌ آگاهی‌ها و دانش جمعی بر می‌شمارد. )اسپرگ، 
1355الف: 87(. لذا شعر، خصلتی از ترانه برشمرده شده و 
ترانه نیز بیانگر عاطفۀ جمعی محسوب می‌گردد؛ چنان‌چه 
عاطفۀ جمعی بشر در قالب هنر سازمان میی‌ابد و موجب 
دلپذیرک‌ردن کار روزانه می‌گردد؛ عواطفی که همه‌ اعضای 
جامعه در آن شریکند و با تکامل جامعه تغییر میک‌نند. قبیله‌ 
بدوی شکارچی یا گرد‌آورنده‌ غذا، خود را به‌درون طبیعت 
میک‌شاند تا خواسته‌های خود را در آنجا بیابد، با این عمل 
خود را به‌منظور هم‌نوا ساختن با طبیعت دگرگون می‌سازد. 
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بدین سبب هنر بدوی، طبیعت‌گرا و دریافتی است که در 
قالب ترانه‌هایشان نیز متبلور می‌شود. قبیله‌ کشاورز و دامپرور، 
گامی از این مرحله فراتر نهاده و طبیعت را به‌درون خویش 
میک‌شد و آن را تغییر می‌دهد تا با خواسته‌های خود هم‌نوا 
سازد؛ هنرش قراردادی و مبتنی بر فعالیت‌های ذهنی و ارادی 
است، لذا تأثیر طبیعت بر روی هنرشان از جمله ترانه‌سرایی 
تصویری مستقیم نیست، بلکه همراه با ذهنیات و تخیلات 
نیز می‌باشد )اسپرگ، 1355ب: 108-112(.  ترانه  خالق 
اسپرگ در مورد جامعه‌ تکاملی‌افته چنین آورده است که: 
»مجموعه‌ پیچیده‌ جامعه‌ تکاملی‌افته در مبارزه با محیط، 
شعر را همانند فن خرمن‌برداری به‌عنوان بخشی از همسازی 
غیرزیست‌شناختی و به‌طور اخص انسانی خود با هستی، 
پنهان می‌سازد. ابزار بی‌آنک‌ه، شکل موروثی دست‌های بشر 
را تغییر دهد، آن را با کی هدف جدید همساز میک‌ند. شعر، 
این کار را با کشیدن بشر به‌درون کی جهان وهم که برتر از 
واقعیت حال او است انجام می‌دهد« )همان: 118 و 119(.   
صادق هدایت به‌عنوان یکی از نخستین کسانی که به 
پژوهش، گردآوری و ضبط ترانه‌های عامه‌ فارسی پرداخت، 
با  هم‌زمان  و  قدیمی  بسیار  را  عامه  ترانه‌های  سرچشمه‌ 
ابتدایی شعر  مرحله‌  و  بشر  معنوی  تراوش‌های  نخستین 
و موسیقی می‌داند. در بیان این احساسات، سبک ساده 
اولیه  و بی‌تکلف ترانه را بر‌می‌گزیند و می‌گوید: مردمان 
که حس ‌الحان و اوزان داشتند، ترانه برای آنان وظیفۀ دو 
گانه‌ شعر و موسیقی را انجام می‌داده است. هم‌چنین ترانه، 
اساس ذوق غزل‌سرایی بشر است و جایگاهی در مقام هنر 

دارد )هدایت، 1334: 344 و 345(.

موسيقي و شعر در میان قشقاييان ایران

موسيقي و شعر در ميان زنان قشقايي به‌عنوان زبان دوم 
به‌شمار مي‌رود، زيرا این زنان در تمامي كارهاي روزانه‌ خود 
از جمله قالي‌بافي، شيردوشي، خواباندن كودك و غيره از آن 
بهره‌هاي بسيار مي‌برند. همان‌طور که بهمنی اعتقاد دارد؛ 
قشقايي‌ها پر از رنگ و موسيقي و نور هستند و هم‌چون 
نقاشي‌هايي بر زمينه‌ دشت‌ها و كوه‌ها حركت مي‌كنند )بهمني، 
1382: 41(.  لذا ترانه‌ها و در پي آن لالايي‌ها در فرهنگ و 
زندگي ايلي در ميان عشاير قشقايي به‌نحو چشمگيري جاري 
است. ترانه‌ها گاه مخصوص به نوع فعاليتي كه در حال انجام 
است خوانده مي‌شود مانند: ترانه‌هاي قالي‌بافان يا خواندن 

لالايي در هنگام خواباندن كودك. 
الم تو لار، دیلم ایر لار تو لارام ادم گلیم 

alem tulâr dilem irlâr tolârâm edem gelim

هر رنگه بیر یاز اولسون، هر نقشه شاهباز اولسون 
har range bir yâz olson, har naqše šâhbâz olson
زبانم می‌خواند دستم کار میک‌ند، می‌تابم برای گلیم

گلیمی که هر رنگ آن بهاری و هر نقش آن بازی شکاری شود
و در برخي موارد نيز انتخاب ترانه‌ها بنا بر موقعيت روحي و 
ذهني خواننده سراييده مي‌شود، مثلًا ترانه‌هايي با مضمون 

عاشقانه و يا وطن‌پرستانه در حين انجام كار. 
داغدان انردم قاره، معجمه‌ی دوزدم نار 

dâqdân anerdam qârah, majmahye dozdem nâr
بزدم یولا سالوم، ناز و غمزله یاره 

bezadam yulâ sâlum, nâz o qamzalah yârah
برف‌های کوه آب شدند، دانه‌های انار در سینی جمع

دلبر ناز و غمزه‌دار را آرایشک‌رده فرستادم )یکانی، 1377: 
263 و 264(.

بر اين اساس، تنوع مضموني ترانه‌ها با توجه به منابع سرشار 
ادبيات شفاهي در منطقه، محدوديت در خواندن برخي ترانه‌ها 
در حين كار را نقض مي‌كند. ترانه‌هايي كه قالي‌بافان در حين 
بافت قالي مي‌خوانند، گاه شامل ترانه‌هايي است كه به‌قصد 
كار خوانده مي‌شوند و ترانه‌هايي كه هم‌زمان، كار يا فعاليت 
خاصي را همراهي نمي‌كنند. نتیجه‌ مصاحبه‌‌ با چند تن از زنان 
بافنده‌ قشقايي )مصاحبه‌ نگارند‌گان(، حاكي از كاربرد وسيع 
ترانه‌ها و تنوع موضوعي و مضموني آنها در هنگام بافت قالي 
است، چنان‌چه برخي از اين بافندگان معتقد بودند مضمون 
ترانه‌ها در هنگام بافت در انتخاب برخي از طرح‌هاي قالي، 
نقش تعيين‌كننده‌اي دارد؛ مثلًا در بافت قالي شيري )با نقش 
شیر( )تصویر شماره 1(، ترانه‌هايي در باب دليري و رشادت 
مردان و سلحشوري‌هاي مرد زندگیشان و ابراز عشق و علاقه 

به وي، نقش تأثيرگذاري در شكل‌گيري نقوش دارد.
اعتبار و ارزش اشعار محلي قالي‌بافان بستگي به صنايع ادبي 
و لفظي ندارد، بلكه اين اشعار اعتبار خود را از پيوند و باورهاي 
محلي خود مي‌گيرند. اشعار مذكور، مكمل عمل و ادامه‌ كار و 
فعاليت در امور مختلف از جمله قالي‌بافي هستند. سادگي و 
بي‌پيرايه بودن اين اشعار، نمايانگر واقعيت و طبقه‌ اجتماعي 
مردماني است كه در پناه كار مستمر روزانه، ترانه و شعر را 
چاشني زندگي خود مي‌كنند تا آرامش‌بخش دل و انعكاسي از 
آرزوهاي شيرين، گِله‌ها، سرزنش‌ها و تصويرسازي‌هاي آنها در 
كارهایشان باشد. از لطف همين صراحت و سادگي بيان است 
كه برخي از احساسات و دغدغه‌هاي قالي‌بافان را مي‌توان از 
آثارشان باز‌شناخت. برخي از اين اشعار در بر دارند‌ه‌ پيوند 

عاطفي بافنده با كارش است.
شعر‌گونه‌ها در هنگام بافت قالي در اكثر مناطق قالي‌بافي 
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ايران رواج دارد، اما شايد بتوان كاربرد ترانه در هنگام بافت در 
ميان قشقاييان را اندكي متفاوت با ساير نقاط ايران به‌شمار 
آورد، زيرا كاربرد ترانه در هنگام بافت قالي در ساير نقاط 
ايران، اغلب براي سرعت‌بخشيدن به بافت و پرهيز از اشتباه 
بافندگان در هنگام بافت بر طبق نقشه خوانده مي‌شود، 
اما در ميان عشاير قشقايي كه اغلب نقشه‌هاي بافته‌شده 
به‌صورت ذهني و با توجه به خلاقيت فردي بافنده است، 
ترانه‌ها عامل ريتميك و حتي نقشه‌ساز براي بافنده به‌حساب 
مي‌آيند. اين ترانه‌ها با ضربه‌هاي دفتين )شانة مخصوص بافت 
قالي( از ريتم و نظمي خاص نيز برخوردار مي‌شوند. بنا بر 
نظر فريدل، كاربرد ترانه در حين كار در ميان قشقاييان را 
مي‌توان نشانگر باورها، ارزش‌ها، فنون، محيط و شيوة معيشت 
اعضاي جامعة ايلي دانست )فريدل، 1388: 182(. شورانگيزي 
اين ترانه‌ها هنگامي براي ما عظمت خود را مي‌يابد كه به 
اشتراك عاطفي، ايجاد احساس، وحدت‌هاي قومي_ديني 
موجود در آنها پي ببريم. رويكرد اصلي اين ترانه‌ها، استفاده‌ 
موقعيتي_ابزاري براي گذراندن لحظه‌ها است، اما در عين 
حال سوي ديگرش مجموعه‌ علايق، باورها، سنت‌هاي قومي 
و در نتيجه بيان بخشي از فرهنگ غني بومي منطقه است. 
ترانه‌هاي كار و تلاش زنان، حكايت از نيروگرفتن قدرتي 
وراي انديشه‌ وي دارد كه در بازدهي و به‌انجام رساندن كار 
او مؤثر است؛ نيرويي كه گاه از صميمانه‌ترين احساسات او 
و گاه از بلندپروازي‌ها و آرزوهاي دوردستش با زمينه‌هاي 
سنتي سرچشمه مي‌گيرد و اين هنري است كه به‌سادگي 

نمي‌توان از آن گذشت.
فعاليت‌هايي چون  انجام  ترانه‌هاي كار در  كاركردهاي 

قالي‌بافي در بر دارنده‌ عواملي هستند هم‌چون:
1- هماهنگي و تجهيز رواني نيروي كار؛ زيرا نظم و ريتم 
موجود در ترانه خوشايند بوده و وسيلة گوياي الگوبرداري 
انسان از طبيعت است. به‌عقيدة تجويدي اگر در موسيقي 
نقش،  در  بناميم،  زمان  آگاهانه  تنظيم  را  ريتم  ترانه،  و 
ريتم عبارت است از القای پندار دروني از زمان به‌وسيله‌ 
تكرار آگاهانه و خوشايند خط‌ها و رنگ‌ها، به‌همين علت 
وجود احساس سبب مي‌شود كه قالي‌ها از حال و هواي 
بهتري برخوردار باشند )تجويدي، 1341: 51-49(. گاه 
وزن شعر می‌تواند صرفاً جنبه‌ دانش‌افزایی داشته باشد 
که این دانش‌افزایی در قالب شعر گنجانده می‌شود مانند 

نقشه‌ قالي در قالب ترانه. 
2- تحقق كار دل‌انگيز با سرايش ترانه؛ خواندن ترانه‌هاي 
كار كه از جمله كهن‌ترين نوع شعر و موسيقي بشر محسوب 
مي‌گردد، عاملي فرح‌بخش و تسهيل‌كننده در انجام فعاليت است.

3- ترانه عاملي براي انتقال فرهنگ؛ بسياري از عناصر 
فرهنگي از جمله آرزوها، اميدها، ارزش‌ها، هنجارها، اعتقادات، 
باورها و دانش بومي از طريق ترانه‌ها به نسل ديگر منتقل 

مي‌شود )فرهادي، 1379: 130 و 131(.
آریانپور معتقد است که مهم‌ترين ويژگي كاربرد ترانه 
در حين كار كه عاملي تأثيرگذار بر روي اثر هنري محسوب 
مي‌شود، تصوير است. تصویر در ترانه، دركي است سرشار از 
عاطفه که در لحظه‌ معینی، مدار اندیشه‌ هنرمند می‌شود و 
به‌وسیله‌ تریکب‌های لغوی خاصی که او برمی‌گزیند، نمود 
اندوخته‌ها  این  میان  از  خود  حال  موافق  شاعر  میی‌ابد. 
برخی را عیناً برمی‌گیرد و برخی را دگرگون میک‌ند و از 
این گذشته، دست به ساختن تصاویر جدید می‌زند به این 
معنی که پس از ادراک حسی به تأمل و تعمق می‌پردازد 
و با نیروی بینش خود، به کلمات و اوزان، نظام و مایه و 
توانایی عظیمی می‌بخشد؛ از این رو تصاویر شاعرانه، نمودار 
شخصیت شاعر و متضمن فلسفه‌ حیات و فرهنگ جاري 
در زندگي او است )آریانپور، 1354: 73 و 74(. به‌همين 
علت لوسين گلدمن5 در تحليل محتوايي آفرينش ادبي، 

 (Tanavoli, 1985: 131)تصویر 1. گبة شيري
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آگاهي‌هاي تجربي يك گروه اجتماعي كه هنرمند در آن 
حضور دارد و جهان خيالي آفريننده‌ اثر هنري را در هم بسيار 
مؤثر مي‌داند )فراروتي، 1377: 223 و 224(. در واقع تأثير 
نهادهاي اجتماعي، محيطي و نفوذ عوامل اقتصادي، رابطه 
مستقيم با خلق هنرهاي بومي و ادبیات دارد؛ به‌نحوي كه 
در زندگي كوچ‌محور و معيشت بر پايه دامداري، نوع كار 
در شكل‌گيري هنر‌هاي ادبي و بومي مؤثر است. بسياري از 
مردم‌شناسان از جمله ويليام بسكم6  فولكلور را به ادبيات 
شفاهي محدود مي‌كنند )بلوكباشي، 1387: 57(. بر اين 
اساس شايد بتوان با توجه به تعاريف پيشين، عامل اصلی در 
شكل‌گيري بخشي از نقوش و طرح دست‌بافته‌ها را متأثر از 
عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی كه همان ادبيات شفاهي 
است به‌حساب آورد؛ چرا که به‌عقيدة سيروس پرهام نيز هر 
کی از ایلات موجود در منطقة فارس در محیط اقلیمی و 
طبیعی واحدي به‌سر می‌برند و از آبشخور نقوش تاریخی‌ 
که سینه به سینه در منطقۀ فارس به‌اجرا در آمده‌اند، بهره 
‌می‌گيرند. اما تفاوت در نقوش دست‌بافته‌هايشان، قابل‌تأمل و 
بررسي بيشتري است. با توجه به پژوهش‌هاي صورت‌گرفته در 
باب ريشة نقوش دست‌بافته‌هاي عشاير قشقايي، اگر بخواهيم 
پايبند به تقسيمات صورت‌گرفته بر روي دست‌بافته‌هاي 
اين منطقه باشيم، دو دسته از تقسيمات با توجه به تعاريف 
صورت‌گرفته در حوزة این مقاله گنجانده خواهد شد؛ دستة 
اول، نقوش اشكالي كه خصوصيت بارز آن هندسی و ذهنی‌باف 
بودن، پیروی‌نکردن از الگویی معین و نداشتن نظم خاص 
و اجتناب از قرینه‌سازی جز در طراحی ترنج و حاشیه‌ها 
است كه مي‌توان تأثيرات خيال‌پردازي بافنده در شكل‌گيري 
بخشي از نقوش در آن را مشاهده کرد. دستة دوم، شامل 
نقوش خاص كه در زمان‌های دور یا نزدکی توسط بافندگان 
قشقایی و بیش از همه کشکولی‌ها ابداع گردیده و از هر کدام 
چند نمونه کم‌وبیش به‌پیروی از کی نقشه و الگو بافته شده 
ولی هیچک‌دام به‌صورت کی نقش متداول که به‌استمرار و 
در انواع گوناگون ساخته و پرداخته شده باشد، در نیامده 
است. نقش‌مایه‌هایی که کاملًا اختصاصی و مربوط به طرحی 
خاص است مانند گبه‌ها كه شامل طرح‌هاي ترنجي، شیري، 
شيري عروسكي، شيري نادري، ناظم، خشتي، عكسي و غيره 
است كه نقوش شكل‌گرفته عمدتاً بر پایه‌ نوع زندگي، باورها 

و سليقه‌هاي بافندگان شكل مي‌گيرد.
در هر دو دسته‌ اشكالي و خاص، آزادي عمل و تخيل 
بافنده در شكل‌گيري برخي از نقوش از عوامل تعيين‌كننده 
محسوب مي‌گردد، لذا در تحليل طرح‌هاي قالي از اين دو 

حوزه نمونه‌برداري شده است. 

و  ترانه‌هاي عاميانة عشاير قشقايي  تحليل ساختار 
طرح‌هاي قالي

در اين مبحث، عناصر تشكيل‌دهندة ترانه‌ها و در كنار 
آن طرح قالي عشاير قشقايي، در قالب آموزه‌ها و جداول 
مدون موردتحليل قرار خواهند گرفت و در پي آن با ارائه 
جدولي تطبيقي به بررسي مفاهيم مشترك ميان دو حوزه 
پرداخته خواهد شد. در تحليل ساختاري ترانه‌ها مي‌توان به 
عناصر تصوير‌نگارانه، مضامين و ريتم موجود در آنها اشاره 
كرد و در طرح‌هاي قالي نيز نقوش، مضمون، رنگ و ريتم را 

موردتحليل قرار داد.

تحليل ترانة »الَمِ شِر« و نمونه‌اي از طرح گبة شيري

الم شر، الم شر، شر گل منه مدد ور
alem šer alem šer, šer gal mane maded ver  

مدد ورنم یوخدور چورگ یینم چوخ دور
maded veranem yuxdur čurag yeyanem čux dur   

دست‌هایم مثل شیر است، ای شیر بیا به من کمک کن
کسی نیست مرا یاری دهد، اما برای خوردن خیلی‌ها هستند7

الم تو لار، دیلم ایر لار تو لارام ادم گلیم
alem tulâr dilem irlâr tolârâm edem gelim 

هر رنگه بیر یاز اولسون، هر نقشه شاهباز اولسون
har range bir yâz olson, har naqše šâhbâz olson

زبانم می‌خواند دستم کار میک‌ند، می‌تابم برای گلیم
گلیمی که هر رنگ آن بهاری و هر نقش آن بازی شکاری شود

الم شر الم شر، خمر ایچنه قچم چامورا ایچنه
alem šer alem šer, xamer ične qačem čâmura ične

الم شر الم شر، شر گل منه مدد ور
alem šer alem šer, šer gal mane maded ver  
دست‌هایم مثل شیر است اما دستم در خمیر و پایم در گل مانده

ای شیر بیا و به من کمک کن )یکانی، 1371: 98(.
دیدگاه زنانه و تصویر‌سازی معشوق در ذهن ترانه‌سرا و 
باز‌خورد تصویرنگارانه‌ ترانه در فعالیت‌های روزمره‌ای هم‌چون 
قالی‌بافی، در ترانه‌ بالا كاملًا ملموس است. كاربرد ترانه‌هاي 
عاشقانه و خواندن ترانه در وصف يار، تمي بسيار رايج در 
ترانه‌هاي محلي عشاير قشقایی است، زيرا قشقايي‌ها سرپوش 
نهادن بر عشق را گناه می‌دانند و یکفرش را نابخشودنی 
اشعار  در  کانی، 1370: 133(.  هونه  )احتشامی  مي‌دانند 
زنان عشایر قشقایی از مقاومت و دلیری مردان به‌وفور یاد 
شده است. زنان قشقایی از روزی که متولد می‌شوند درباره‌ 
مقاومت و دليري مردان ايل در قالب ترانه، قصه، افسانه و 
غيره چيزهاي بسياري شنيده‌اند و در اكثر اين ترانه‌ها مردان 



33

هنر
ش 

وه
 پژ

جي
روي

- ت
می​

 عل
مه

لنا
فص

دو​
13

97
ن 

ستا
 تاب

ر و
بها

م، 
ده

انز
ه پ

مار
 ش

م،
شت

ل ه
سا

به هيأت حيوان شير تشبيه مي‌شوند، گاه نيز در برخي از 
ترانه‌ها شير، نمادي از حضرت علي)ع( و يادآور رشادت‌هاي 
ايشان است. لذا تصويركردن شير در بسياري از دست‌بافته‌ها 
را مي‌توان تا اندازه‌اي ناشي از اين امر دانست. منظومه‌های 
عاشقانه‌ای چون کوراوغلو، اصلی و کرم، صیدی‌خان و پریزاد، 
نيز گواهي  و غیره  عاشق غریب و شاهزاده صنم، جیران 
بر تشبيه‌كردن مردان دلير و جسور به شير است )یکانی، 
1371: 484-393(. چنان‌چه قبلا نيز اشاره شد، محتوای 
مضمونی ترانه‌های ایلیاتی و روستایی در آمیزه‌های رنگارنگی 
از گلایه، سوگند، هجران، قدرنشناسی محبوب، زجردادن و 
زجرکشیدن خلاصه می‌شود )همایونی، 1356: 30(. ترانه‌های 
عامه، منعکسک‌ننده‌ احساسات واقعی سرایندگان و محیط 
زندگی آنها است، گاه عواطف عاشقانه با دشواری و رنج کار 
گره خورده است. آهنگ ترانه‌های کار همواره با ضرب‌آهنگ 
کار فیزیکی برای کاستن شدت کار و ایجاد شور و شوق در 
مراحل بافت همراه است. لذا ترانه‌های عامه علاوه بر تأثير 
در سهولت انجام كارها، تأثیرات شگرفی نيز بر روی ذهن و 
خلاقیت‌های ذهنی داشته است. وزن ترانه‌‌ حاضر از جمله 
عوامل مؤثر برای جلوگیری از پراکندگی اندیشه در هنگام 
بافت شده است (Richards, 1955: 143). در این صورت 
ترانه‌ فوق، بازنمایی حسی و جزئی واقعیت، به‌وسیله‌ تصاویر 
لفظی و جزئی است. از اين طريق بافنده با نیروی شعر، از 
واقعیت به خیال و از ممکن به غیرممکن می‌رود )آریانپور، 
1354: 74 و 75(. ترانه‌ »الَمِ شِر« بازگو‌كننده‌ عواملي چون: 

احساسات، معشوق، فراغ، دشواري و رنج كار، محيط زندگي 
و اميد به آينده است كه خواننده با حضور ريتم، آن را در بافت 
قالي‌هاي شيري كه تخيلش، نقش چشمگيري در شكل‌گيري 
نقوش آن داشته، به‌زيبايي گنجانده است )جدول شماره 1(.  
از  برخاسته  به‌صورت‌هايي  شيري  گبه‌  خالق  هنرمند 
روايت، ترانه و مضامين طبيعي و بيان حالات روحي، دنيا 
را از دريچه‌ نگاه خود در نقش گبه به‌عرصه‌ ظهور مي‌رساند. 
طرح‌ها و نقوش گبه از افكار ساده، روان و شعرگونه منشأ 
مي‌گيرد و نقوش خودجوش با سادگي و بياني زلال و شفاف 
بر عرصة بافت شكل مي‌گيرد )جدول شماره 2(. در گبه‌هاي 
بداهه بافي‌شده، هيچ‌يك از نقوش سنتي و قواعد مربوط 
به فرش‌بافي رعايت نشده و بافنده همانند نقاشان مدرن، 
تخيلات و افكار شخصي خود را اساس كار قرار داده است 
(Tanavoli, 2004: 51). گبه‌هاي شيري در زندگي عشاير 
قشقايي جايگاه ويژه‌اي دارد و در همه حال جلوه‌ خاصی 
به فضای چادر عشاير می‌دهد و علاوه بر نگهبانی از چادر، 
نشانی از دلیری و غرور صاحب چادر نيز است. شیر، موضوع 
اصلی و شاید بتوان آن را ترنج نامتقارن در اين‌گونه فرش‌ها 
به‌حساب آورد. لذا بزرگ‌بودن شیر در وسط قالی، نشانی 
از عظمت و جلال است. هر بافنده در هنگام بافت، تنوعات 
بسیاری به‌مقتضای حال و محیط اطراف خود به گبه‌ شیری 
خویش می‌دهد و به‌همین علت، هیچ‌گاه دو قالی شیری 
شباهتی با یکدیگر ندارند. بافنده به‌علت عدم شناخت از 
تناسبات بدن شیر، ضمن بهره‌برداری از شکل دیگر حیوانات 

ريتمتصويرنگاريمضمون

نمونه‌اي از قالي شيري؛ كه اغلب نقش شير در اين‌گونه 
قالي‌ها، نمادي از شجاعت،‌ مقاومت ‌و دليري است و 
اين‌گونه طرح‌ها عموماً بر پايه‌ احساس قلبي زني نسبت به 
همسر خود يا شوهر آينده‌اش بافته مي‌شود و با مضامين 

عاشقانه همراه است. 

شير، شتر، گل‌هاي 
چند پر، كاروان شتر.

در زمينه‌ تقريباً ساده‌ اين گبه، يك مربع در مركز زمينه با نقش 
شيري در وسط آن بافته شده و در دو طرف ترنج، نيز كاروان 
شترها را شاهديم كه از ريتمي پيروي مي‌كنند. اما ريتم و نقاط 
تقارن و توازن بر طبق اصول‌ فرش‌بافي تا حدودي در حاشيه‌ها 

رعايت شده‌اند.

 )نگارندگان(

جدول 2.صورت تجزيه‌شده‌ طرح گبه‌ شيري

جدول 1. صورت تجزيه‌شدة ترانه

ريتمتصويرنگاريمضمون

ترانه‌اي عاشقانه در وصف يار و بازگو‌كننده‌ درد فراغ. دختر 
قالي‌باف در هنگام ريسيدن نخ و بافت قالي با اين ترانه از مرد 
آرزوهايش طلب كمك كرده و خواستار پايان‌دادن هر چه 

زودتر به فراغ و جدايي است.

رنگ،  گليم،  شير، 
شكار،  نقش،  بهار، 
اسارت، كمك، رهايي.

در ترانه‌ مذكور، خواننده براي تنظيم ريتم ترانه از جمله‌ 
»اي شير بيا و به من كمك كن« بهره گرفته است و با تكرار 
اين مصرع در شعر خود، تأكيد بيشتري بر روي شير داشته 
و نوع عمل خود را متوجه شير )مرد آرزوهايش( مي‌كند. 

 )نگارندگان(
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اطراف خود، تلفیقی از شیر به‌دست می‌آورد و آن را با دیگر 
زندگی روزمره‌ خود و هم‌چنین ذهن  اشکال موجود در 
خلاق و تصویرگر خود در می‌آمیزد و تریکبی از اینها را در 
روی قالی خود به‌اجرا در می‌آورد. خلاقیت و تنوع‌طلبی 
بافندگان در تصویرگری شیرها، گاه تا مرز ماورای طبیعت 
سوق پیدا میک‌ند. در بهره‌گیری از این تنوع‌طلبی، شیرهایی 
به‌رنگ سبز، سیاه و گل‌دار و تریکباتی از شکل شیر و دیگر 
 (Tanavoli, 1985: حیوانات و گاهی انسان دیده می‌شود
(47. به‌عقيده‌ تئودور آدورنو، رابطه‌ ميان ترانه و اجتماع، 
حواس را به‌ژرفاي اثر هنري سوق می‌دهد، زيرا صداي انسان 
در انزواي شعر نهفته است )آدورنو، 1377: 249(. در ترانه‌ 
فوق نيز ژرفاي مفاهيم اجتماعي مستتر در ترانه، به‌طور 
قابل‌توجهي درون طرح گبه‌ شيري نمايان شده است. در 
تصوير شماره‌ 1 نقش شيري با صلابت در مركز قالي بافته 
شده و در بالا و پايين زمينه، شاهد كاروان‌هاي شتر كه با 
منگوله و شرابه‌هايي به‌گردن تزیين شده‌اند، هستيم. در 
ميان عشاير قشقايي، بافت قالي‌هاي شيري اغلب توسط 
دختران دم بخت به‌عنوان بخشي لاينفك از جهيزيه، مرسوم 
است و جهيزيه‌ دختر معمولاً بر روي شترهاي تزیين‌شده‌اي 
به چادر داماد فرستاده مي‌شود. در اين طرح، بافنده آرزو 
و تخيل خود را به‌مرحلة عمل رسانيده، چنان‌چه با حضور 
شير و كاروان شتر در بالا و پايين زمينه، پيشاپيش صحنه‌ 
عروسي خود را بر روي پهنه‌ قالي به‌تصوير كشيده است. 
تصویر‌پردازي در ترانه‌ »الَمِ شِر«، دركي است سرشار از 
عاطفه که در حين كار، مدار اندیشه‌ قالي‌باف شده و متضمن 
فلسفه‌ حیات و فرهنگ جاري در زندگيش است. لذا بنا به 
نظر گلدمن، تأثير عوامل اجتماعي_محيطي از طريق ادبيات 
در خلق هنر بومي مؤثر است كه در اين نمونه تا اندازه‌اي 

اين‌گونه تأثيرات ملموس مي‌نمايد )تصوير شماره‌ 2(.
پس از تحليل ساختار ترانه‌ »الَمِ شِر« و نيز ساختار طرح 
گبه‌ شيري، مي‌توان بر اساس متمايزترين شناسه در هر دو 
نمونه يعني نقش شير، جدولي تحليلي و تطبيقي ترتيب داد 

)جدول شماره 3(. 

تحليل ترانه‌ »هاينا هلي هاينا« و 3 نمونه طرح گبه

هاینا هلی هاینا، سیزده دینگ هاینا
hâynâ heli hâynâ, sizda deing hâynâ

بیزد درگ هاینا، وار دیگ هاینا
bizda derag hâynâ, vâre diag hâynâ

هاینا هلی هاینا، شما هم بگویید هاینا
ما هم می‌گوییم هاینا، همه بگوییم هاینا

اوتا یده، یار اوباسه، دو یو لر ناقاراسه
otâ yade, yâr obâse, do yu lar nâqârâse

بقچه گتر گل آپار، خلوت دور باغ آراسه
boqče gater gol âpâr,xalvet dor bâq ârâse

خانۀ یار در نزدیکی‌ها است، صدای طبل آنها می‌آید8
دستمال بیار گل ببر، باغ و بوستان خلوت است

هاینا هلی هاینا، سیزده دینگ هاینا
hâynâ heli hâynâ, sizda deing hâynâ

بیزد درگ هاینا، وار دیگ هاینا
bizda derag hâynâ, vâre diag hâynâ

هاینا هلی هاینا، شما هم بگویید هاینا
ما هم می‌گوییم هاینا، همه بگوییم هاینا
کهر آتینگ قولونه، مخمل ادینگ جولونه

kahar âting qolone, maxmel eding jolone
بیز گلمشگ آپاراگ، سیزینگ باغینگ گولونه

biz galmašeg âpâreg, sizing bâqing golone    
جل اسب کهر را از مخمل تهیه کنید

ما آمده‌ایم که ببریم گلی از گلستان شما

(Tanavoli, 1985: 38) تصویر 2. گبه‌ شيري
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اولگرم آیا بندم، چشمه یم چایه بندم
olgaram âyâ bandem, češme yem čâye bandem   

اوزنگ دوندر بیراپم، حسرتله وایه مندم
ozan donder birâpem, hasratle vâye mandam

 پروینم به ماه پایبندم، چشمه‌ام به رود وابسته‌ام
صورتت را برگردان تا ببوسم در حسرت و آرزومندم

هاینا هایناله قزلر، جیب آیناله قزلر
hâynâ hâynâle qezlar, jib âynâlah qezlar

آینایه ورمن باخام قشنگ دمله قزلر
âynâye verman bâxâm qešang damle qezlar

ای دختران هاینا گوی که در جیب آینه دارید
آینه‌تان را نگاه کنم شما که شایسته‌ تمجید هستید

داغدان انردم قاره، معجمه ی دوزدم نار
dâqdân anerdam qârah, majmahye dozdem nâr  

بزدم یولا سالوم، ناز و غمزله یاره
bezadam yulâ sâlum, nâz o qamzalah yârah

برف‌های کوه آب شدند، دانه‌های انار در سینی جمع
دلبر ناز و غمزه‌دار را آرایشک‌رده فرستادم )یکانی، 1371: 

263 و 264(.
ترانه‌ »هاينا هلي هاينا« )جدول شماره 4( از جمله ترانه‌هاي 
بسيار معروف در ميان عشاير قشقايي است كه بيشتر در 
مراسم برنج‌كوبي كه يكي از آیين‌هاي ويژه در برگزاري مراسم 
عروسي است، خوانده مي‌شود. اين ترانه در وهله‌ اول، نوعي 
ترانه‌ كار است كه براي انجام عملي ويژه خوانده مي‌شود. در 

گذشته، چند روز قبل از برگزاري مراسم عروسي، از زنان و 
دختران طايفه دعوت مي‌شد تا در مراسم برنج‌كوبي شركت 
كنند. هر خانمي روز مقرر به محل تعيين‌شده مي‌رفت و 
به هر دو نفر يك هاون و چوبي بلند براي كوبيدن برنج كه 
داده مي‌شد.  بود،  تزیين شده  بلند  رنگي  با دستمال‌هاي 
با شروع مراسم برنج‌كوبي، براي ايجاد ضربه‌هاي منظم و 
حركات دقيق چوب‌ها و نيز براي جلوگيري از خستگي افراد 
شركت‌كننده، ترانه‌ مذكور خوانده مي‌شد و سايرين نيز جواب 
مي‌دادند. هماهنگي ترانه‌خوانان، ضربة چوب‌ها و حركات 
رقص‌گونة دستمال‌هاي رنگي، نمايانگر شادي و پيش‌در‌آمدي 
براي اجراي مراسم عروسي بود. اين رسم عموماً ميان زن‌ها 
رايج بود. اين ترانه در ميان عشاير قشقايي تا بدان اندازه 
در  را  آن  بسياري  امروزه  كه  است  استقبال  و  موردتوجه 
مورداستفاده  نيز  قالي‌بافي  از جمله  مختلف  موقعيت‌هاي 
قرار مي‌دهند )كياني، 1371: 262 و 263(. خواندن ترانه‌ 
»هاينا هلي« با رقصي به‌همين نام همراه مي‌شود كه بسيار 
پرتحرك و شاد بوده و در مراسم عروسي برگزار مي‌شود 
)نصري اشرفي، 1390: 429(. تداركات مراسم عروسي در 
ميان عشاير قشقايي، بسيار باشكوه و طي چندين روز با 
برگزاري موسيقي، ساز، آواز و رقص همراه است. در محل 
برگزاري جشن عروسي، چادر داماد، اقوام و همسايگانش با 
بيرق‌هاي رنگين و سرخ تزیين مي‌شوند. دختران و زنان با 
جامه‌هاي رنگين و چارقدهاي ابريشمي گلگون در ميدان جشن 
جمع مي‌شوند و با تكان‌دادن دستمال‌هاي رنگي در دست 

جدول شماره‌ 3. وجوه مشترك نگاره‌ شير در ترانه و گبه قشقايي

مضامين شير در فرهنگ قشقاييويژگي‌هاي ظاهريشير

ترانه‌ها
و

دست‌بافته‌ها

نقش شير در ترانه و طرح گبه‌ شيري از درجة اول اهميت برخوردار است؛ چنان‌چه 
در ترانه، مخاطب خواننده، شير )مردي دلير( است كه از وي كمك و مساعدت 
مي‌خواهد تا هر چه زودتر به فراغ و درد هجران پايان ‌داده و وي را نجات دهد 
و در طرح گبه، شير نيمه واقع‌گرايانه و بسيار بزرگ در مركز زمينه كه هم‌چون 

ترنج خودنمايي مي‌كند و نشان از اهميت اين نقش در اين‌گونه طرح‌ها است. 

حوزه‌  دو  از  يك  هر  در  شير  نقش 
موردبررسي، نمادي از نرينگي، شهامت، 
شجاعت، دليري، ابهت و پهلواني؛ منسوب 
به حضرت علي )ع( و دربردارنده‌ مضامين 

عاشقانه است.

 )نگارندگان(
جدول شماره ‌4. صورت تجزيه‌شده‌ ترانه

ريتمتصويرنگاريمضمون

ترانه‌ »هاينا هلي هاينا« با مضموني شاد در باب 
مراسم عروسي و بردن عروس از خانه‌ پدري به 

منزل داماد‌‌‌ است.

شادي و هلهله، خانه‌ يار، طبل، دستمال، گل، باغ، 
بوستان، جل، اسب كهر، مخمل، گلستان،‌ ماه، 
چشمه، رود، برف، كوه، انار، دلبر، آينه و دختر. 

جمله‌»هاينا هلي ‌هاينا، شما هم بگوييد هاينا...« 
كه پس از خواندن هر بيت تكرار مي‌شود، عامل 

تعيين‌كننده‌ ريتم در اين ترانه است.  

 )نگارندگان(
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با يكديگر به‌رقص مي‌پردازند. مدعوين نيز با آوردن هدايايي 
چون گوسفند، بره، هيزم و هدايايي ديگر در مراسم شركت 
مي‌كنند. در حين برگزاري مراسم، ترانه‌هاي ويژه‌ مراسم 
نيز پيوسته توسط زنان و دختران جوان خوانده  عروسي 
مي‌شود )ايوانف، 1385: 214-212(. نوع تصويرنگاري ويژه 
در اين‌گونه ترانه‌ها و پيوند معاني و كلمات ترانه با جزئيات 
مراسم عروسي، علاقه و دلبستگي وافر زنان ايل به اين‌گونه 
با  بسياري  بازنمايي مي‌كند. چنان‌چه گبه‌هاي  را  ترانه‌ها 
موضوعيت ازدواج و عروسي در ميان قشقايي‌ها بافته شده 
است كه بازخوردهاي تصويري جالب‌توجهي از ترانه‌ها در 
ميان اين‌گونه دست‌بافته‌ها به‌چشم مي‌خورد؛ به‌نحوي كه از 
ميان تعداد بسياري از اين‌گونه طرح‌ها تنها سه نمونه )تصاوير 
شمارة 3 تا 5( براي تحليل برگزيده شده‌اند كه خصوصيات 
نقوش به‌كار رفته نيز در جدول شماره‌ 5 آورده شده است.    
اشتراك مضموني ميان ترانة »هاينا هلي هاينا« و طرح 
گبه‌هاي موردبررسي )جدول شماره 6(، به‌درستي نمايانگر 
تنوع استفاده از ترانه‌ها در ميان قالي‌بافان است؛ زيرا چنان‌چه 
قبلًا هم گفته شد استفاده از ترانه تنها محدود به كار در 
حال انجام نمي‌شود، بلكه مضامين ترانه‌هاي كاربردي نيز 
نقش تعيين‌كننده‌اي در بافت قالي و نقوش اجرا‌شده بر روي 
آن دارد. بنا به نظر بلوكباشي، ذهن جامعه در نگاه‌داشت 

(Tanavoli, 2004: 155) تصویر 3. گبه

(Tanavoli, 2004: 157) تصویر 5. گبه )كياني، 1377: 83(تصویر 4. گبه
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زمان  گذر  در  ديگر  نسل  به  آن  انتقال  و  ادبيات شفاهي 
از ظرفيت محدودي برخوردار است. اگر محفوظات جامعة 
سنتي به‌صورت مكتوب در نيايند، دير يا زود همه يا بخشي 
از گنجينة فرهنگ، دانش و هنر از ذهن مردم جامعه زدوده 
خواهد شد. صنايع قومي و هنرهاي بومي و سنتي وابسته به 
زبان، گوياي تاريخ حيات اجتماعي جامعه و نمايانگر فرهنگ 
كه بخش وسيعي از آن را ادبيات شفاهي بر دوش مي‌كشد، 
هستند. در مجموعة آثار هنري و قومي، هر يك از نقش و 

نگارها و طرح‌ها شيوة تفكرات اجتماعي و فرهنگي مردم و 
نوع باورهاي ديني و آیيني آنان را بازگو مي‌كند )بلوكباشي، 
1387: 216(. لذا مشاركت هنر در مضامين فرهنگي، اثر 
هنري را از امتيازات احساس خوشايند و نيز القای حالتي 
رواني در انسان برخوردار مي‌سازد )باختين، 1377: 525(. در 
طرح‌هاي فوق نيز احساس دل‌انگيزي كه در ذهن بافنده موج 
مي‌زده، به بهترين وجه بر روي پهنة قالي تصوير شده است.

جدول شمارة 5. صورت تجزيه‌شدة سه طرح گبه

ريتمتصويرنگاريمضمون

مضمون موردبررسي در سه تصوير فوق، 
در مورد آیين‌هاي سور و شادي  از جمله 
ازدواج و اجراي مراسم عروسي است كه 
تصوير‌شدن شاخصه‌هاي ويژه‌ اين مراسم 
بر روي اين دست‌بافته‌ها ملاك نظر بوده 

.Wاست

چاد‌رهاي رنگين، دختران دستمال به‌دست 
در حال رقص، گل، گوسفند، شتر و هداياي 
عروسي كه در حاشيه‌ها و زمينه‌ها تصوير 
‌شده، حجلة عروسي، عروس و داماد، قلب، 

درج تاريخ‌ عروسي.

تعدد حواشي در تصاوير 3 و 4 به‌همراه تأكيد رنگ و اشكال 
جهت‌دار موجود در حاشيه براي حركت چشم به درون زمينه 
كه در واقع نمايانگر صحنة عروسي است، ريتمي جهت‌دار 
به طرح‌ها داده است. در تصوير شمارة 5، هداياي عروسي 
به‌همراه عناصر گياهي ‌و  جانوري در حواشي فرش با ايجاد 

ريتمي منظم ‌تأكيد بيشتري بر مركز فرش دارد. 

 )نگارندگان(

مضامين مشتركويژگي‌هاي ظاهري مشتركمضامين

ترانه‌ها و
تصوير‌كردن مراسم عروسي و آیين‌هاي ويژة آن.شادي و هلهله، رقص، دستمال‌هاي رنگي، گل، دختر، خانة يار و حجله.  دست‌بافته‌ها

 )نگارندگان(

جدول 6. وجوه مشترك ترانة »هاينا هلي هاينا« و سه طرح گبه

نتیجه‌گیری

مهم‌ترين ويژگي كاربرد ترانه در حين كار كه عاملي تأثيرگذار بر روي اثر هنري محسوب مي‌شود، تصوير است. 
تصویر در ترانه، دركي است سرشار از عاطفه که در لحظه‌ معینی، مدار اندیشه‌ هنرمند می‌شود و به‌وسیله‌ تریکب‌های 
لغوی خاصی که او برمی‌گزیند، نمود میی‌ابد. شاعر موافق حال خود از میان این اندوخته‌ها برخی را عیناً برمی‌گیرد 
و برخی را دگرگون میک‌ند و از این گذشته، دست به ساختن تصاویر جدید می‌زند به این معنی که پس از ادراک 
حسی به تأمل و تعمق می‌پردازد و با نیروی بینش خود، به کلمات و اوزان، نظام و مایه و توانایی عظیمی می‌بخشد؛ 

از این رو تصاویر شاعرانه، نمودار شخصیت شاعر و متضمن فلسفه‌ حیات و فرهنگ جاري در زندگي او است.
كاربرد ترانه در هنگام بافت قالي در ساير نقاط ايران )به‌غیر از میان قشقاییان(، اغلب براي سرعت‌بخشيدن 
به بافت و پرهيز از اشتباه بافندگان در هنگام بافت بر طبق نقشه خوانده مي‌شود. اما در ميان عشاير قشقايي كه 
اغلب نقشه‌هاي بافته‌شده به‌صورت ذهني و با توجه به خلاقيت فردي بافنده است، ترانه‌ها عامل ريتميك و حتي 

نقشه‌ساز براي بافنده به‌حساب مي‌آيند.
كاركردهاي ترانه‌هاي كار در انجام فعاليت‌هايي چون قالي‌بافي، دربردارنده‌ عواملي چند هم‌چون هماهنگي و 
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تجهيز رواني نيروي كار است؛ زيرا نظم و ريتم موجود در ترانه خوشايند بوده و وسيلة گوياي الگوبرداري انسان 
از طبيعت است، ترانه هم‌چنین عاملي براي انتقال فرهنگ می‌باشد و بسياري از عناصر فرهنگي از جمله آرزوها، 

اميدها، ارزش‌ها، هنجارها، اعتقادات، باورها و دانش بومي از طريق ترانه‌ها به نسل ديگر منتقل مي‌شود.  
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3 Abstract

Public art studies in Iran are severely in interact with discourses of cultural identity. 
Among them, oral literature due to the verbal indicator and including different fields of 
historical, social and cultural is an appropriate basis for doing such researches. Singing 
during carpet weaving is common in the most areas of Iran, but singing during carpet 
weaving among the Ghashghaei tribes can be considered different from other areas of 
Iran. The subject of the present study is considering the influence of Oral Literature on 
Hand-Knits of Fars Province, therefore, with a comparative and analytical approach, 
some parts of oral literature including songs and lullabies of Ghashghaei tribes of Fars 
province along with the other kinds of hand-knits of Ghashghaei tribes are analysed in 
terms of concept and content. In the process of research, the opinions of some think-
ers like S.Sperg, Karl Bucher, and Philips Shale and other research resources were used. 
The results of the present study confirm the close conceptual relations, even mentally, 
between the songs and the elements, and visual factors of some of special hand-knits 
among the Ghashghaei tribes. Thus, this article is finalized by drawing the thematic 
and topical relations between the songs and hand-knits of the Ghashghaei tribes, and 
also determining a way to recognize the weavers’ thought and culture bases regarding 
the formation of some of the carpet patterns. The obtained results explain this fact that 
the songs are considered as the rhythmic factor and even design maker for the weavers 
which most of the woven designs are imaginative and concerning the creativity of the 
weavers among the Ghashghaei tribes. Here, song is the factor to transfer the culture 
and many cultural factors like the wishes, values, norms, believes, feelings and local 
knowledge to the next generation.
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